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  مقاومت وسرپيچی ِملت 

  ِبرشالوده خـردش
  

  »ت ميباشد ؟ ّـمه ملـچرا ، کاوه ، ھ« 

  

  اين خرد انسانست 

  . که حقانيت به سرپيچی ازھرقدرتی را ميدھد 

  سرپيچی ازقدرت ، برپايه مشروعيت دينی، 

  . نابود سازنده ِ اصالت خرد درانسانست

  

دربرابر حکومت ِانسانھا برپايه خرد خود، حق مقاومت وسرپيچی 
بنا شده باشد و » قھروتھديد « بيداد ، يا ھرحکومتی که براصل 

اين حق ، درشخصيت . زندگی وخرد مردمان را ميآزارد ، دارند 
بسياری می . درشاھنامه پيکريافته است » کاوه « داستانی 

. ، يک پھلوان ويک شخص بوده است » کاوه « انگارند که 
ِخرد بھمنی « کاوه ، نماد ی شود ، درحاليکه اگر به دقت بررس
که حق نگھبانی زندگی وخرد را به » ھمه انسانھا درجامعه است 

 ، و اين درواقع، کل جامعه است که به فرمان خرد ِ عھده دارند
خودشان ، برضد حکومت بيداد وستم برميخيزند، و آن حکومت 

ِاين خرد خود انسانھاست که حقانيت به. را سرنگون ميکنند  ِ 
   .سرپيچی ومقاومت ميدھد
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« کاوه درفرھنگ ايران ، نماد اصل سرپيچی و ايستادگی دربرابر
« ، ودربرابر اين قدرتھا که  است» اصل قھرو ترس انگيزی 

خرد بھمنی که  .، ميايستد را ميآزارند» جان وخرد مردمان 
» حکومت وقدرتی « گوھروطبيعت ھمه انسانھاست ، برضد 

بھمن  . با قھروتھديد بيازارد»  مردمان زندگی وخرد« است که 
 ضد ِ خشم «ِکه  خرد گوھری درانسان است ، درفرھنگ ايران ، 

» ُبن ِ قھرو ترس انگيزی وکين ورزی« است ، و خشم ، » 
  . شمرده ميشده است 

ھرحکومتی وقدرتی وحزبی و طبقه ای و آموزه ای ، که 
 پيدايش يابد ، درجامعه ، برپايه قھروتھديد برضد جانھا وخردھا

خرد بھمی  . ندارد» حقانيتی « برای ايرانيان ھيچگونه 
درانسانھا ، فقط به حکومتی و قدرتی ، حقانيت ميدھد ، که از 
تجاوز وخشونت وقھرو وحشت انگيزی ، برای حکومت وقدرت 

و به محضی که حکومت يا قدرت درجامعه ، از . ، استفاده نکند 
  حقانيت ، استفاده کرد ، بJفاصله ،قھرو تھديد ، برای بقای خود

از ) نگھبانی وپاسداری جامعه ( خود را به حکومت وقدرت 
  . دست ميدھد 

داشتن حق به حکومت وقدرت « که استنتاج ِ »  مشروعيت «
، درفرھنگ ايران ، فاقد اعتبار » ت باشد ـريعـشيک برپايه 

فقط درفرھنگ ايران ، حقانيت به حکومت بايد .  وارزش ھست 
ھمه مردمان ، سرچشمه ) خرد ضدِ خشم ( ِوفقط از خرد بھمنی 

، چنين معنائی » خشم « درفرھنگ ايران ، اصطJح  .بگيرد 
اين خرد بھمنی ، که سامانده وآراينده اجتماع و .  داشته است 

و بنياد گذار ) مدنيت ( اداره کننده جامعه ومعمار شھرگانی 
تنھا به عبارت ديگر، يا . حکومتست ، درھرانسانی ھست 

قانون و نظم ( جمھورمردم ، حقانيت به حکومت و تاءسيس داد 
ن خرد ، خرد مينوئی ، َاين خرد بھمنی را ، آس . دارند) وعدالت 
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.  ميناميدند) يعنی خرد گوھری درفطرت انسان  (  خرد- پيش 
درفرھنگ ايران ، بھمن وخرد بھمنی ، ناديدنی و ناگرفتنی است ، 

يچ قدرتی نميتواند و حق آنرا نيز ندارد که به آن دست يعنی ، ھ
  . يابد و آن را تصرف کند و تابع خود سازد 

قانون وحق وعدالت « که » ا ـارت« اين بھمن وخرد بھمنی ، در
باشد ، ديدنی وآشکار ميشود ، وبه خود صورت ميدھد » ونظم

صل ، ا) ارس = ايرج ( = اين ارتا  . )اردشير = ارتا خشتره ( 
ھميشه ازنو، سبزوتازه شونده درتاريخ و درزمان ميباشد ، وچون 

 سيمرغ« يا» مرغ «اصل ھميشه ازنو ، سبزوتازه شونده است ، 
مرغ و سيمرغ ، پيکريابی اين اصل و به معنای . ناميده ميشود » 
» mareghaمُـرغ «  . است» اصل ھميشه ازنو، سبزشونده « 
  .  ل ، يک واژه اند ھردو دراص» mareghaaَمـرغ « و 

يک نام داده شده  » نـمـچ« ، و ھم به »  پرنده«  م بهـچرا ھ
است، ولو آنکه سپس دوگونه تلفظ شده است تا پرنده از چمن، 

يعنی آنچه ھميشه به ) َمـرغ (= ازھم بازشناخته شوند  ؟ چمن 
َن که  مـرغ ـمـچ. ّغايت سبزوخرم و درھم روئيده است 

ھم خوانده ) فرش = فريش( ريس ـ و ف)مرغزار، مرغاب ( 
َفـرش گرد ، باززائی « ميشده است ، نماد اصل  .  بوده است » َ

مرغ « ميناميم ولی دراصل » ُمـرغ « آنچه را ما امروزه 
=maregha «  اصل ھميشه ازنو « است ، درست به معنای

سيمرغ که خدای ايران بوده است ، اصل . است» سبزشونده 
ونده درھرجانی ودرھر انسانی ، شمرده ميشد ھميشه ازنوسبزش

   . ، نه يک شخص ِ جدا ازجانھا ، وفراسوی جانھا وجھان

ِ، يعنی حق وعدالت ونظم که ازخرد بھمنی انسانھا » ارتا « 
پيدايش می يابد ، ھميشه ازنو ، ازاين خرد نھفته و دسترسی 

ه  درگوھر انسانھا ، سبزو تاز ناپذيرو تصرف ناپذير ازقدرتھا
  .  ميشود 
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 و سرکشی دربرابر ،تان فريدونـھمين ارتا ھست که در داس
به خود ميگيرد، و کاوه ناميده » کاوه « ضحاک ، صورت 

کاوه ، ھمان ارتا ھست که جامه خود را گردانيده ، و  . ميشود
دراينجا ، چھره سرکشی خرد انسان را دربرابر حکومتھای بيداد 

 چرا ؟. به خود گرفته است 

» کاوه«  که درفارسی ھمانkaviانسکريت ديده ميشود که درس
باشد ، دارای معانی گوناگون ھست واين معانی چھره ھای يک 
اصل ھستند و ما بدينسان ميتوانيم بيابيم که مقصود ازاين نام ، چه 

 ھست وفرزانه به کسی فرزانه به معنای -kavi 1 .بوده است 
 سرود خوان - 2اشت اطJق ميشد که بينش زاده ازگوھرخود د

 ونوس به معنای - 4 است  دـغـجُ به معنای -3) دستان سرا ( 
 ، خدای »رام «  در pتين است ، که درفرھنگ ايران ، )زُھره(

شعرو موسيقی و رقص وشناخت ، و پيکريابی سيمرغ يا ارتا 
 که سبکشده واژه دـغُـج) . نخستين عنصر درگوھرانسان ( ھست 

در دوره چيرگی اسXم ، است ، ) دای + يوغ = تای + جوغ « 
پرنده ای منحوس وشوم شده است و جايگاه اورا درويرانه ھا 

   . کرده اند

د ، اينھمانی با بھمن وخرد بھمنی انسان داشته است ـغـچرا ؟  ج
خرد « اين خرد بھمنی است که . که درتاريکی نيز می بيند 

ميباشد ، واوست که مسئول آباد »  بنياد گذارحکومت شھرساز و
د ، تدريونان ھم ، جغ. است ) شھرگانی ( کردن وايجاد مدنيت 

، خدای شھر آتن شمرده ميشد » ا ـنـآت« نماد حکمت ومرغ زنخدا
، و برروی سکه ھا آتن نيز ، به گونه ای برجسته ، نقش ميشده 

خرد سامانده اجتماع د ، اين ـبا شوم و منحوس ساختن جغ. است 
و خرد قانون گذار و بنياد گذارحکومت درانسانھاھست که به 

ديگر  . ساخته شده است» ويرانه ھا « عمد ، تبعيد به 
حکومتگران وشريعتمداران ، چنين خردی را درانسانھا ، به 
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 . ويرانه ھا تبعيد ميکنند وطرد کرده اند ومنحوس وشوم ميشمارند 
د، خرد سامانده وآباد سازنده ـغبا نحس وشوم ساختن ج

وحکومت ساز انسانھا ، مطرود گرديده و در ويرانه جای داده 
  . شده است 

اين خرد ی که درانسان ، اصل آباد سازنده گيتی و بنياد گذارنده 
ازاين معانی .  حکومت است ، شوم و نحس ساخته شده است 

kaviدرسانسکريت ، ميتوان دريافت که کاوه ھمان بھمن  ، 
، واين خرد است که ھمان خرد سامانده و قانونگذار انسانيست 

، درشناخت، شکل به خود » مبدءزندگی « يعنی ) رام ( ُدر زھره 
و درست در شاھنامه نيز رد پای اين ھويت کاوه ، باقی . ميگيرد 

ھنگامی که کاوه ، برای دادخواھی، روياری ضحاک . مانده است 
يايستد ، خود را با يک اشاره ، ، اصل آزارنده جان وخرد م

= ارتافرورد « روز نوزدھم ھرماھی که روز . معرفی ميکند 
«  ، چون ارتای فروھر،باشد، روز سيمرغست» ارتای فروھر

« جمه ميکنند ، يا سيمرغست ، و چنانکه زرتشتيان تر»  جانان
  . نيست »  پرھيزکاران وموءمنانفروھرھای پارسايان و

، روز رام ، و روز بيست   و روز بيستم روزسيمرغ ،19روز 
، واين سه ، سه تا يکتای فرھنگ ارتائی  ويکم ، روز بھرامست

   .ھستند» ِتخم يا طبيعت ھرانسانی « ، در

  مرا بود ھژده پسر درجھان     ازايشان يکی مانده است اين زمان

  اين ھيجده پسربا کاوه ، ھمان نوزده ھستند

   که سوزان شود ھرزمانم جگرببخشای برمن يکی را، نگر   

بگفتاراوبنگريد    شگفت آمدش، کان شگفتی ) ضحاک( سپھبد 
  بديد

  بدو باز دادند فرزند اوی     به خوبی بجستند پيوند اوی
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کاوه که باپسرانش، نوزده تا ھستند، ھمان ارتا يا سيمرغ پس 
 بھرام ، باھم ، -3 رام و-2ارتای فروھر و -1ھست ، و اين 

  .عت ھرانسانی را تشکيل ميدھندگوھر وطبي

= ورتن( باشد ، اصل گرديدن » ورتن + فرا« فروھر، که 
werdenمتامورفوز( و گشتن وتحول و دگرديسی )  آلمانی (

ارتا فرورد ، ارتا ، حق و عدالتيست که ھميشه دگرديسی . ھست 
می يابد، و تازه ميشود، و ھميشه ازنو برميخيزد ، ھميشه 

يزد، ھميشه ازنو سبزميشود ، ھميشه به پا ازخاکسترش بر ميخ
  .ميخيزد و مقاومت وسرپيچی ميکند 

ضحاک ، که اصل آزارنده جان وخرد است ، برای استحکام 
بنويسيد و ) محضری ( ندی ـحکومت ھزارساله اش ، ميگويد ، س

زير آن ، ھمه بزرگان و مراجع و روءسای دين وحکومت ، 
نند که اين حکومت ، حکومت شھادت يا گواھی بدھند و امضاء ک

، و ھيچگاه حکومت جبرواستبداد و جان  عدل وحقيقت است
  .آزاری وخرد آزاری نبوده است 

  يکی محضر اکنون ببايد نوشت

  نکشت )  ضحاک(که جزتخم نيکی، سپھبد

  نگويد سخن ، جز ھمه راستی

  نخواھد به داد اندرون ، کاستی

مھر وگواھی جميع ، سنديست که برای اثبات حقی ، به »محضر«
رجال و مراجع ميرسانند وفتوی وشھادت ميدھند که اين حکومت 
، جزتخم نيکی نميکارد و غيرازحقيقت ، ھيچ نميگويد و درعدالت 

ُاين حکومت ، مجری کامل عدالت . ، ھيچ کم وکاستی ندارد 
يعنی ارتا ، يعنی ھمان خردی که , و وقتی کاوه . وحقيقتست 

 نھاد ھمه مردم ھست ، آنجا برای اصل قانون وعدالت در
، و آخرين پسرش را پس ميگيرد،  دادخواھی حضور می يابد
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ضحاک ازاو نيز ميخواھد که اين سند را امضاء کند و صحت اين 
  : ادعاھارا بپذيرد

  بفرمود پس کاوه را پادشا     که باشد بدان محضر اندر گوا

  کشورشچو برخواند کاه ھمه محضرش    سبک سوی پيران آن 

  خروشيد ، که ای پايمردان ديو     بريده دل از ترس کيھان خديو

  ھمه سوی دوزخ نھاديد روی     سپرديد دلھا، به گفتاراوی

        نه ھرگز برانديشم ازپادشانباشم بدين محضراندر گوا

  خروشيد وبرجست لرزان زجای

  ّبدر يد و بسپرد ، محضر به پای

 اصل پيدايش حق و عدالت ھستند ، کاوه ، خرد بھمنی انسانھا ، که
ّاين سند و کتاب يا قانون اساسی ، اين حقيقت نامه را ميدرد ، و 

 ضحاک و ھمه قدرتمندان ومJزمان و ھمکارانش زير درپيش
اين کتاب وسند، واين امضاھا وگواھيھا ، ھيچ . لگد ميکويد 

قانون و حق وعدالت ، آنچيزيست که ازخرد . ارزشی ندارند 
    . انسانھا سرچشمه ميگيردبھمنی


